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ــم االله الرحمن الرحيم. امروز،  در محضر  دكتر سنگرى: بس
ــتادان و دوستان عزيز آقايان دكتر حسين داوودي، استاد  اس
غلامرضا عمراني و دكتر حسن ذوالفقاري هستيم و مبحثي را 
در حوزه ي زبان معيار رسمي گفتاري فارسي آغاز مي كنيم. 
ابتدا از جناب آقاي دكتر داوودي درخواست مي كنم موضوع را 

مطرح بفرمايند و بعد دوستان وارد بحث و گفت وگو شوند.

ــي، رمز هويت ملي و عامل  دكتر داوودى: خط و زبان فارس
وحدت ماست. فارسى گفتارى در دو شكل خودش را نشان 
ــي رسمي و به اصطلاح «لفظ  مي دهد: يكي به صورت فارس
ــته».  قلم»، و ديگري به صورت زبان محاوره يا «زبان شكس
ــداق بارزش در  ــمي لفظ قلم، مص وقتي مي گوييم زبان رس
همين گويندگي اخبار است. يك گوينده ي اخبار، با فارسي 
ــروكار دارد؛ منتها از نوع فارسي مكتوب و معيار.  ــمي س رس
ــته شده، ويرايش شده و  يعني، متني كه كاملاً صحيح نوش
ــن را اين فرد قرائت  ــت. اين مت كاملاً از عيوب زباني مبراس
ــا گاهي در يك برنامه ي  ــنويم ام مي كند و ما اخبار را مي ش
ــه استاد نشسته اند و درباره ي  تلويزيوني، مجري با دو نفر س
يك مسئله ي اقتصادي يا اجتماعي بحث مي كنند. در اين جا، 
ــت كه زبانش با  ــه را اداره مي كند و طبيعي اس مجري جلس
زبان آن گوينده ي اخبار متفاوت باشد. در چنين برنامه اي، او 
از به اصطلاح افعال و كلمات شكسته استفاده مي كند و اين 
به دليل صرفه جويي زباني است. در واقع، طرف هاي گفت وگو 

روبه روي هم و مخاطب هم هستند؛ بنابراين، بسياري از قرائن 
موجود است و نيازي نيست كه چيزي تكرار شود. همين امر 
ــرده كنند  ــود كه افراد گفت وگو را خلاصه و فش باعث مي ش
ــته هم بهره بگيرند. بايد به اين نوع زبان بها  و از زبان شكس
ــدارس علاوه بر  ــوزش بدهيم و حتي در م ــم. آن را آم بدهي
ــنا مي كنيم و قرائت  اين كه دانش آموز را با متن مكتوب آش
اين گونه متون را به او مي آموزيم، بايد زمينه اي را فراهم آوريم 
كه او ياد بگيرد كه چه طور مي تواند مجري يك برنامه باشد، 
يك پيام را منتقل كند، نقل قول كند و در حقيقت افراد در 
انتقال مفاهيم موردنظر خود در همه ي صحنه ها و عرصه هايي 
كه در كشور هست، و نه فقط در تهران، وحدتي داشته باشند. 
ــتاني هم كه  ــت، به هر شهرس يعني فرد اگر هر كجايي هس
مي رود، بايستي در بازار، خيابان و محيط هاي مختلف ارتباط 
برقرار كند و اين ارتباط غير از ارتباطي است كه از راه كاربرد 

زبان رسمي لفظ قلم حاصل مي آيد. 

ــد آموزش داد؛ يعني، اين بايد در  دكتر سـنگري: اين را باي
جريان آموزش قرار بگيرد.

ــاني كه در  دكتـر داوودي: بله و اين نياز نه فقط براي كس
ــر  ــران زندگي مي كنند بلكه براي همه ي مردم در سراس ته
ايران، حتي در دورترين نقاط و روستاها هم وجود دارد. بايد به 
افراد بگويند كه شما تا زماني كه در ده خودت يا شهر خودت 

بررسى زبان گفتارى معيار و تفاوت آن با زبان نوشتارى معيار و گويش ها، 
موضوع گفت و گوى صاحب نظران در اين ميزگرد است.

خط و زبان پارسى، رمز هويت ملى
در گفت و گوى چندجانبه ى صاحب نظران 
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هستي، براي برقراري ارتباط اجتماعي از گويش هاي محلي 
ــاي ديگري رفتي، گويش  ــتفاده مي كني ولي وقتي به ج اس
خودت نيازهاي ارتباطي ات را برطرف نمي كند. لفظ قلم هم 

كه نمي تواني صحبت كني و آن را اصلاً از شما نمي پذيرند.

ــت كنيم. فرض كنيد  دكتر سـنگري: بايد مصداقي صحب
ــه اي از كشور رفته دوره ي خدمت را بگذراند.  جواني از گوش
ــي دارد و وقتي وارد  ــودش زبان يا گويش ــه ي خ او در منطق
منطقه ي جديد مي شود، گويش آن  جا را نمي شناسد. اگر قرار 
ــد اين فرد ارتباط برقرار كند، به دو گونه عمل مي كند؛  باش
ــكل سومي. از  البته اگر گويش محل جديد را ياد بگيرد، ش
ــكل اول اين است  برقراري ارتباط هم متصور خواهد بود. ش
ــمي فارسي، همان كه در اخبار معمولاً  كه به زبان كاملاً رس
ــاط برقرار كند  ــخن مي گويد، ارتب ــده ي اخبار بدان س گوين
ــت؛ يعني، اگر مخاطب،  ــه البته اين زبان، زبان غريبي اس ك
ميوه فروش باشد و به او بگويد كه لطفاً دو كيلو ميوه، دو كيلو 
ــت. اين مناسب  پرتقال به من بده، خيلي غريبه و بيگانه اس
نيست و هيچ كس هم از آن استفاده نمي كند. اگر قرار باشد به 
زبان يا گويش خودش صحبت كند كه مخاطبش درنمي يابد. 
مثلاً فرض كن كه ترك زبان، آذري زبان، بلوچ، كرد يا عرب 
زبان باشد يا به هر كدام از ديگر گويش ها و زبان هايي كه در 
اين كشور پهناور وجود دارد، بخواهد سخن بگويد. اگر بخواهد 

ــت.  با گويش مخاطبش صحبت كند، كه آن را هم بلد نيس
فارسي رسمي هم كه نه. پس حالا ما با چهار پديده مواجهيم: 
ــمارم) گويش مخاطب، گويش گوينده (يا  ــت بش (اگر درس
بهتر است بگوييم مهمان و ميزبان)، فارسي رسمي و فارسي 
ــي معيار است. ما  محاوره اي كه اين هم خودش نوعي فارس
اين چهارمي، يعني زبان معيار فارسي محاوره اي، را آموزش 
نداده ايم و اصلاً در جريان آموزشي ما قرار ندارد. در حقيقت، 
ــت كه ما با اين زبان قابل استفاده چه  موضوع اصلي اين اس
ــوع كنار بياييم. اجازه  ــد بكنيم و چگونه بايد با اين موض باي

بدهيد بحث را خدمت جناب آقاي عمراني ادامه بدهيم.

استاد عمراني: من مي خواهم موضوع را كمي ساده كنم. شما 
ــگاه را در نظر بگيريد كه در كلاس تدريس  ــتاد دانش يك اس
ــتفاده مي كند؟ و اگر همان  ــد. از كدام گونه ي زبان اس مي كن
استاد بخواهد حرف هايش را به صورت جزوه دربياورد و مكتوب 
كند، از كدام گونه بهره مي گيرد؟ اين تفاوت اين دو گونه است. 
ــگاهي با مانع  ــرد هيچ كدام از اين دو هم در محيط دانش كارب
مواجه نيست؛ هر دو در همه جا روا هستند و هيچ كدام ديگري را 
نفي نمي كند. منتها هر كدام حوزه ي خاصي دارد. حوزه ي اين، 
نوشتن است و ثبت مطالب، و حوزه ي آن، مراوده و مصاحبه و 
گفت وگوي معمولي يا تدريس در كلاس هاي آموزشي. ما هر دو 
را مي پذيريم و قبول داريم. بنابراين، هر دو براي ما از يك پايگاه 



دكتر سنگري:
به گمان

من عمق و 
ژرفاي اين

مسئله بسيار
بيش از اين 

حرف هاست. در 
ادبيات سيصد
سال پيش ما، 

زبان گفتاري به
نوشتار تبديل

نمي شد
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ــد. تاكنون ما به زبان گفتاري  و يك جايگاه علمي برخوردارن
فارسي به صورت عملي نپرداخته بوديم. اكنون اين نهضت بايد 
آغاز شود. فاصله ي بين اين ها ممكن است روزبه روز بيشتر شود 
ــي از خارج از حوزه ي مركزي ايران به اين جا بيايد،  و اگر كس
حالا اين شخص مي خواهد غيرايراني باشد يا ايراني اي كه در 
حاشيه ي مملكت زندگي مي كند، اين فاصله را روزبه روز بيشتر 
ــش هم با كاربران اين گونه ها كمتر  احساس مي كند و تماس
مي شود. بنابراين، ما به آموزش اين گونه احساس نياز مي كنيم. 
اين نياز بايد بررسي شود و بعد شيوه هاي آموزشي متناسب و 
ــي بر علم امروز براي آن تدوين گردد و به اعتقاد من در  مبتن
ــي راه پيدا كند. همان طور كه ما زبان فارسي  كتاب هاي درس
نوشتاري معيار را از طريق كتاب هاي درسي تدريس مي كنيم 
و به وسيله ي روزنامه ها و مجله ها اشاعه مي دهيم، بايد گونه ي 
ــاري، را هم به همين ترتيب آموزش و  ديگر زبان، يعني گفت
گسترش دهيم. از اين جهت مي گويم اين گونه رسميت دارد 
كه امروزه همه ي ديالوگ هاي نمايش نامه ها، فيلم ها و سريال ها 
به اين  گونه ي زباني ايراد مي شود. بنابراين، هيچ موجبي براي 
ــتن آن وجود ندارد.  نفي گونه ي محاوره اي يا كم اهميت دانس
اين گونه درست معادل زبان فارسي نوشتاري است. اهميتش 
ــلم است و بايد به آن پرداخته شود تا آن دوگانگي اي  هم مس
كه آقاي دكتر داوودي فرمودند، بعدها حل شود و آن تعارض 

به وجود نيايد.

دكتر سنگري: به گمان من عمق و ژرفاي اين مسئله بسيار 
ــيصد سال پيش ما،  ــت. در ادبيات س بيش از اين حرف هاس
زبان گفتاري به نوشتار تبديل نمي شد. اما امروزه همين زبان 
ــتان  ــتار هم مي آيد. وقتي ما متن يك داس گفتاري در نوش
امروزي را در كتاب درسي مي آوريم، مي بينيم كه به خصوص 
ديالوگ ها و گفت وگوهاي آن معمولاً به همان زبان گفتاري 
است و در اين جاست كه مشكل پيدا مي كنيم. من بارها اين 
ــتان يا بخش هايي از متن  ــه را ديده ام كه در آوردن داس نكت
گفتاري كسي مي گويد كه طرف مقابل اين گونه گفت  و عين 
گفتار او را مي آورد. آوردن اين گفتار در متن با زبان گفتاري 
گوينده تفاوت هايي دارد. آيا زبان گفتاري يا محاوره اي، همين 
ــت كه ما آن را معيار مي ناميم؟ آيا واقعاً يكسان  گفتاري اس
است؟ ما در زبان نوشتاري معيارمنديم؛ كاملاً مشخص است 
اما در اين حوزه هم آيا واقعاً طبق معيار عمل مي كنيم؟ مثلاً 
ما، احياناً بعضي از ما كه اصالتاً تهراني نيستيم، زبان گفتاري 
معيار را به كار نمي بريم و اين كاملاً جدا از لهجه است. البته 
من بحث لهجه را مي خواهم ناديده بگيرم. خود ما آيا واقعاً به 
آن زبان فارسي معيار گفتاري صحبت مي كنيم؟ اگر اين گونه 
ــت، خود اين زبان فارسي معيار گفتاري هم بايد روشن  نيس
ــود كه چه ويژگي هايي دارد؛ آيا تاكنون  ــود و مشخص ش ش
ــايي ويژگي هاي زبان گفتاري فارسي  كاري جدي در شناس

شده است؟
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دكتر ذوالفقاري: ما درباره ي فارسي معيار محاوره اي مطالعه 
داريم. يكي از آن ها كار آقاي دكتر وحيديان است كه سال ها 
پيش (شايد سال 49) با عنوان فارسي گفتاري چاپ كردند و 
تجديد چاپ شد. اخيراً آقاي دكتر اميد طيب زاده هم كتابي 
ــته اند. پس ما در واقع دو سند  ــي گفتاري نوش با عنوان فارس
ــان مي دهد اين مسئله مطالعه شده  ــخص داريم كه نش مش
ــت. در مورد بحث ديگر شما كه به ميزان شكستگي زبان  اس
برمي گردد، در واقع تفاوت فارسي گفتاري و فارسي نوشتاري در 
ميزان شكستگي اولي نسبت به دومي است. ميزان شكستگي 
را هم استاد احمد سميعي در كتاب نگارش خود در حد چند 
صفحه بررسي كرده و مثلاً نشان داده اند كه شكستگي اغلب 
در افعال اتفاق مي افتد (البته نه همه ي افعال) يا مثلاً در بعضي 

ــود. منتها  ــل «را» كه در گفتار «رو» تلفظ مي ش حروف مث
ــه آيا معياري براي ثبت اين گونه وجود دارد، يا جايي به  اين ك
عنوان دستورالعمل ارائه شده است، بايد بگوييم نه. البته جاي 
اين مطلب در كتاب درسي و كتاب هاي دستور زبان هست اما 
معمولاً كتاب هاي دستور زبان به مسائل گفتاري نمي پردازند. 
اين زبان شناسان اند كه بيشتر به حوزه ي آوايي و گفتاري زبان 
ــت؛ در حالي كه  ــد. براي آن ها اصل، زبان گفتار اس مي پردارن
دستورنويسان ما اين كار را نكرده اند. زبان شناسان در رساله ها 
و پايان نامه ها و به ويژه كتاب هاي آواشناسي به اين حوزه ها و 
ــاره هايي كرده اند اما در اين مورد. مثل زبان  اين تفاوت ها اش
معيار نوشتار قوانين مشخص و ثابتي به دست داده نشده است. 
در زبان معيار نوشتار، براي مثال، ما خودمان عملاً درگير بوديم 
ــوزش زبان دوم كتاب  ــتيم زبان گفتار را براي آم و مي خواس
فارسي «بياموزيم» ثبت كنيم. پس مجبور بوديم كه در واقع 
براي ثبت يعني نوشتاري كردن فارسي گفتار، قوانيني داشته 
باشيم و اين قوانين ثابت باشد، تا آخر هم رعايت شود و مورد 
پذيرش همه باشد. گاهي با مشاوران آقاي دكتر حق شناس، 
آقاي دكتر دبير مقدم و آقاي دكتر صفوي مشورت مي كرديم 

كه مثلاً در گفتار «رو» را به جاي «را» ثبت كنيم يا «رُ» را؟ 
كدام را به جاي «را» بگذاريم؟ در جايي هم نديديم كه بگويند 
براي گفتاري كردن از فلان شكل نوشتاري بايد استفاده كنيم. 
به هر حال، ثبت گفتار هم خودش يك بحث است كه گفتار 
با كدام املا و با چه رسم الخطي ثبت شود؛ مثلاً در زبان معيار 
ــتاري «مي»، جدا از فعل نوشته مي شود اما در گفتار آيا  نوش
مي توان اين قانون رسم الخط را تسري داد؟ اين خودش يك 
مسئله است. مثلاً «مي رم» را اغلب در نوشتار نمي توانيد جدا 
كنيد. يا بعضي از افعال را اگر بخواهيد جدا كنيد، شكل بسيار 
ــما. من فكر مي كنم  بدي پيدا مي كنند. برگرديم به بحث ش
كه در اين جا بايد يكي دو تا تقسيم بندي انجام بگيرد تا ابعاد 
ــود. ببينيد اگر ما به طور كلي خط  ــن ش موضوع قدري روش
ــم كنيم، يك بالاي معيار داريم و يك  معياري براي زبان رس
پايين معيار. آن چه بالاي معيار است، زبان ادبي، و آن چه پايين 
معيار است، زبان عامه است. كه آن هم مراتب دارد تا مي رسد 
به زبان مخفي (پايين ترين لايه ي زباني) بالاترين مرتبه اش هم 
ــتان سعدي زبان ادبي است،  باز حدي ندارد؛ مثلاً زبان گلس
ــان فراوان  ــت ولي تفاوتش زبان «نفثه المصدور» هم ادبي اس
است. زبان آقاي دولت آبادي در كليدر هم يك زبان ادبي است 
ــتان بسيار تفاوت دارد. جلال آل احمد هم زبانش  ولي با گلس
يك زبان ادبي است ولي ميزان شكستگي و نزديك بودنش به 
زبان گفتار خيلي بيشتر از همه ي نويسندگان معاصر ماست. 
آن چه خط وسط قرار مي گيرد، مي شود زبان معيار. حالا زبان 
ــتار كدام هاست؟ يعني چه نوع نوشته هايي در اين  معيار نوش
ــانه ها، زبان  ــط معيار قرار مي گيرند؟ زبان مطبوعات و رس خ
ــته هاي متوسط و معمولي ادبي  علمي ـ آموزشي، زبان نوش
و نيز نوشته هاي كودكانه زبان اداري در حوزه ي زبان فارسي 
ــكل گفتاري اين ها را بخواهيم در  معيار قرار مي گيرند. اگر ش
ــيم بندي را مي توانيم به زبان گفتار  نظر بگيريم، همين تقس
تسري بدهيم. فرقي ندارد؛ يعني، وقتي شما در كلاس تدريس 
مي كنيد از كدام زبان گفتاري معيار استفاده مي كنيد؟ زبان 
علمي. زبان علمي گفتار. وقتي در محيط اداري با كسي بحث 
علمي مي كنيد يا مي خواهيد گزارش شفاهي از روند پيشرفت 
ــد، از كدام زبان  ــازمان ارائه دهي اجرايي يك طرح در يك س
گفتاري استفاده مي كنيد؟ از زبان گفتاري اداري و اصطلاحات 
ــاري از اين  جهت با زبان  ــن، گونه ي معيار گفت اداري. بنابراي
ــتگي كه در زبان  ــتار تفاوتي ندارد مگر در ميزان شكس نوش
ــبت به نوشتار پيش مي آيد و آن را هم اگر مطالعه  گفتار نس
ــه، چهار حوزه معلوم مي شود كه ميزان اختلاف  كنيم در س
ــايد 10 درصد باشد. البته هرچه به سطوح پايين تر معيار  ش
ــتر مي شود. اختلافات در چند  مي رويم، درصد اختلاف بيش
حوزه است؛ يكي واژگان كه ما معمولاً در زبان معيار گفتار از 
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واژگان متفاوت استفاده مي كنيم. در حوزه ي جابه جايي اركان 
جمله كه معمولاً به تقديم فعل و بعضي از اركان مي انجامد و 
از نظر شكستگي واژه ها كه بيشتر در بعضي از اسامي است كه 
اين ها البته دقيقاً قانونمندند. ميزان شكستگي در كدام اسامي 
پيش مي آيد و در كدام اسامي پيش نمي آيد؟ در كدام فعل ها 
ــت؟ اين ها هم قانونمند است.  ــت و در كدام فعل ها نيس هس
مجموعاً همين است. به علاوه ي تلخيص و ايجازي كه معمولاً 
در زبان گفتار نسبت به زبان نوشتار وجود دارد. حالا ما آن 10 
درصد اختلاف را شايد ثبت نكرده ايم يا اگر هم ثبت كرده ايم، 
در كتاب هاي رسمي و آموزشي خود به آن جنبه ي رسمي و 
ــي نداده ايم و در خلال مباحثمان اين ها را نياورده ايم.  آموزش
ــان اول و دوم  ــه دوم اين كه آموزش زبان گفتار براي زب نكت
است. گويشوران زبان اول، يعني كساني كه فارسي، زبان اول 
ــده است، با شمّ  ــت و گفتار براي آن ها تقريباً حل ش آن هاس
زباني خاصي كه دارند، شايد نيازي به آموزش نداشته باشند، 
براي آن ها ثبت قانون ها شايد فقط از جهت روشنگري به كار 
بيايد اما آن چه اهميت پيدا مي كند، آموزش براي كساني است 
كه زبان فارسي زبان ملي شان است اما زبان مادري شان نيست. 
تمام اقوام ايراني كه معمولاً فارسي  زبان ملي شان هست و زبان 
مادري شان نيست بايد اين گونه را آموزش ببينند. چرا؟ براي 
اين كه چنين افرادي وقتي از محيط خود به محيط هاي زباني 
ديگر وارد مي شوند، بايد بتوانند دقيقاً از زبان درست استفاده 
ــي، از زبان معيار گفتار بتوانند خوب بهره بگيرند.  كنند؛ يعن
ــي دارد و اين هم به نظر من برمي گردد  ــن جنبه ي آموزش اي
به اين كه ما براي مناطق دو زبانه برنامه ريزي زباني كنيم. اگر 
ــئله خودبه خود حل مي شود. در  ما اين كار را بكنيم، اين مس
ــي زبان به محيط هاي زباني  ــن صورت وقتي فرد غير فارس اي
ــي رود، به راحتي مي تواند صحبت كند. اما  غير بومي خود م
الان حتي لفظ قلمش را هم نمي تواند صحبت كند. به دليل 
اين كه ما مسئله ي دو زبانگي را جدي نگرفته ايم و گفته ايم كه 
خودش حل مي شود. در صدا و سيما يا مدارس به زبان فارسي 
صحبت مي كنند. در حقيقت، به نظر من ما با نوعي تسامح، 
نوعي ساده انگاري، از كنار اين قضيه گذشته ايم. اگر خاطرتان 
باشد، ده سال پيش در دفتر برنامه ريزي به طور جدي به اين 
قضيه پرداختيم و جلساتي هم تشكيل شد براي اين كه كتاب 
زبان و ادبيات بومي هم نوشته شود كه همين مطلب و مسائل 
را در آن مطرح كنيم. قرار بود بحث دوزبانگى را جدى بگيريم 
ــفانه به جايى  و آموزش هاى لازم را براى آن بدهيم كه متأس
نينجاميد. يك نكته ى ديگر هم من در ارتباط با بحث تاريخى 
ــم. ما اگر  ــد، عرض كن ــه در لابه لاى صحبت ها مطرح ش ك
بخواهيم به لحاظ تاريخى به اين قضيه نگاه كنيم، اسناد زيادي  
ــى گفتار ما در 300 سال پيش چگونه بوده  نداريم كه فارس

ــت. البته اسناد كمي مثل قصه هاى عاميانه داريم. من كه  اس
بخواهم مثال دقيق بگويم، كتابى هست به نام جامع الحكايات 
ــده و در شرف  نه جوامع الحكايات. اين كتاب كه چاپ هم نش
چاپ است، كتاب مهمى است كه قصه هاى عاميانه ى شفاهى 
ــت. هفتاد تا قصه ى معروف  در عصر صفويه را ثبت كرده اس
دارد و زبانش بسيار نزديك به زبان محاوره و گفتار مردم زمان 
خود بوده است. البته ما در آن جا تفاوت هاى خيلى فاحش با 
زبان معيار آن روز را نمى بينيم الا كاربردهاى خاصى كه مثلاً 
ــته اند يا كاربرد دو حرف ربط، مثلاً كه و «تا» در  در قيود داش

كنار هم. بسامد بعضى قيدها هم بسيار بالا بوده است.
ما سند ديگرى نداريم الا مطالعه روى اين قصه هاى عاميانه 
كه به زبان عامه خيلى نزديك اند اما آيا واقعاً اين تفاوت 10 
درصدى، كه به نظر من وجود دارد و حالا اين يك فرض است 
ــود، در زبان تاريخى عصر حافظ هم در  و بايد اثبات هم بش
گفتار حافظ و شعر او بوده است؟ عرضم اين است كه اين هم 
باز يك فرضيه است. چون ما آن جا زبان معيار گفتارى در تمام 
ايران نداشته ايم؛ شيرازى، شيرازى حرف مى زده و آذربايجانى، 
ــا آن چه عامل وحدت اقوام ايرانى و فرهنگ ها بوده،  آذرى. ام
شعر فارسى است. و من اين جا مى خواهم اهميت شعر فارسى 
را بيان كنم. شعر عامل وحدت بخش و زبان معيارى است كه 
ــجام مى بخشيده است. شعر فارسى  زبان همه ى ايران را انس
ــعر فارسى ناصرخسرو مثل هم هستند،  قطران تبريزى و ش
ــيم اما آيا مثلاً  ــبكى كه ما مى شناس با اندك تفاوت هاى س
قطران به همان فارسى معيارى كه حافظ صحبت مى كرده، 
سخن مى گفته است؟ نه. اين گونه نبوده است. قاعدتاً قطران، 
آذرى صحبت مى كرده و زبان گفتارش هم آذرى بوده است. 
ــه الان ما داريم، قبلاً  ــم بگويم تفاوت ده درصدى ك مى خواه

خيلى بيشتر بوده است. اين هم باز بايد اثبات شود.

ــد كه ببينيم  ــايد يك مطالعه لازم باش دكتر سـنگرى: ش
ــاعران دوره نه، شاعران هر منطقه اى، آيا زبان محاوره شان  ش
ــان تأثير گذاشته است يا نه؟ اين را بايد  به گونه اى بر شعرش
رصد كرد. مثلاً «بين تفاوت ره از كجاست تا به كجا» در شعر 
حافظ تا «بكجا»ست يا تا به كجا؟ كه اين تأثير گويش ها را 

مى رساند.

ــت  دكتر ذوالفقارى: يك بحث ديگرى هم كه داريم اين اس
كه آيا زبان گفتارى معيار ما كه الان زبان تهرانى است، قابل 
ــرى به فارسى گفتارى تاجيكى و فارسى گفتارى افغانى  تس
هم هست؟ ميزان ارتباط اين ها با هم هم قابل بررسى است 
ــنبه با تهرانى ها چه  ــى گفتارى مردم كابل و دوش كه فارس
ــاختار صرفى و نحوى  ــتورى و س تفاوتى دارد؟ به لحاظ دس
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در كجاها با هم اختلاف دارند؟ طبعاً اين اختلاف ها هست و 
اين هم قابل مطالعه است. آيا همچنان كه نوشتار ما تا حدود 
زيادى به هم نزديك است، لزومى دارد كه فارسى گفتارى ما 

هم به هم نزديك شود؟ 

دكتـر سـنگرى: من از مجموعه ى صحبت هاى آقاى دكتر 
ذوالفقارى پرسش هايى را مى خواهم بيرون بكشم. آيا ويژگى 
بارز زبان فارسى معيار گفتارى با زبان فارسى معيار نوشتارى 
فقط در شكستگى هاست يا گاهى وقت ها ساختار هم به هم 

مى ريزد يا حتى در روح كلام هم اتفاقاتى مى افتد و اين صرفاً 
به ساختار، فرم و شكل برنمى گردد.

ــار) كه گوينده  ــده ام (حتى در اخب ــن گاهى وقت ها دي م
ــود كه الان چگونه صحبت  ــردرگمى مى ش خودش دچار س
ــتارى و از روى  ــالا اخبار را كه گفته به زبان نوش ــد. تا ح كن
ــت. الان شما را دعوت كرده است و مى خواهد  متن بوده اس
ــما صحبت كند.  وقتى شروع مى كند، باز همان فارسى  با ش
معيار نوشتارى است. بعد، اندكى كه جلو مى رود در گفت وگو، 
حس مى كند كه نمى تواند روى آن بماند و تغييرش مى دهد. 
ــؤال يا نكته اى طرح مى شود.  ــود و س توضيحاتى داده مى ش
اين جاست كه يك دوگانگى اتفاق مى افتد. مى خواهم بگويم 
وقتى ما از آن زبان به اين زبان وارد مى شويم، يعنى از نوشتار 

به گفتار وارد مى شويم و از گفتار رسمى مكتوب (لفظ قلم) 
وارد گفتار محاوره ى معيار مى شويم، سطح هم تغيير مى كند. 
ــطح تغيير  ــود. نه؛ س ــطح نازل مى ش نمى خواهم بگويم س
ــاق مى افتد؛ يعنى،  ــتگى و جابه جايى هم اتف مى كند. شكس
ــذارد. بماند اين كه در واقعيت زبان  روى نحو كلام اثر مى گ
گفتارى اصلاً جابه جايى ها خودبه خود اتفاق مى افتند و پس 
و پيشى ها براى تأكيد و برجسته كردن معمولاً پيش مى آيند. 
ــد، كه اين هم جاى بحث خيلى  نكته ى دومى كه مطرح ش
جدى دارد، تفاوت قواعد رسم الخطى گفتار و نوشتار است كه 
ــت كه  ما در اين زمينه چه كار بايد بكنيم. هيچ ترديدى نيس
قواعد رسم الخط گفتار و نوشتار تفاوت مى كند. اين موضوع را 
بگذاريم براى موقعيت ديگرى و بعداً درباره ى آن ها صحبت 
كنيم. اما يك مسئله ى سوم كه خيلى جدى تر است، همين 

بحث آموزش است.
آقاى دكتر ذوالفقارى تأكيد كردند كه ما آموزش زبان گفتار 
را بايد براى كسانى كه فارسى زبان مادرى شان نيست به كار 
بگيريم و لابد اين بايد قواعدى داشته باشد؛ يعنى معلوم باشد. 
ــد  ــد. يعنى اگر قرار باش خود اين قواعد هم بايد مكتوب باش
ــيه ى مرزهاى ما كه دوزبانگى  معلمان ما به خصوص در حاش
ــتان، در خوزستان، در آذربايجان  كاملاً وجود دارد، در كردس
ــه مى خواهيم آموزش  ــد. قواعدى ك ــد آموزش دهن بخواهن
دهيم، طبيعتاً شامل رسم الخط هم مى شود. قواعد رسم الخط 
زبان گفتارى، هم قواعد زبانى است. ما براى آموزش بايد چه 
ــنهادى داريد؟ البته قبلاً در اين زمينه  كنيم؟ شما چه پيش
ــك دهه از زمانى  ــده بود. تقريباً بيش از ي گفت وگوهايى ش
ــد، مى گذرد. سال 74-75 ما براى  كه اين بحث ها مطرح ش
ــديم  برنامه ريزى كتاب هاى دوره ى ابتدايى وارد اين بحث ش
ــال 1378، دوستان حتماً  كه با دوزبانگى چه كار كنيم. در س
ــت، بحث دوزبانگى به طور جدى مطرح شد  خاطرشان هس
ــيم» طرحى  ــاز كتاب هاى جديد «بخوانيم و بنويس و در آغ
ــد كه مثلاً دو يا چند ماه به فرزندان اين كشور كه  فراهم ش

دوزبانه اند، آموزش هايى داده شود.

اسـتاد عمرانى: همان طور كه مى بينيد، حوزه ى كار بسيار 
ــت اين را تكه تكه كنيم و در جلسات  ــيع است. لازم اس وس
ــما  ــؤالى كه ش ــتر به آن بپردازيم. فعلاً من به س آينده بيش
ــت كه بحث تفاوت  فرموديد جواب مى دهم. منظورم اين اس
زبان معيار نوشتارى فارسى و زبان معيار گفتارى فارسى كه 
هر دو هم رسمى هستند (با تأكيد دارم اين را مى گويم)، در 
دو چيز است. اگر ما اين دو عامل را ريز كنيم، ممكن است به 
ده، پانزده عامل ديگر برسيم ولى كلياتشان همين دوتاست: 
ــت و ديگر مسئله ى جابه جايى ها.  يكى مسئله ى واژگان اس
ــى واژگان در حوزه ى گفتار به كار مى روند و در حوزه ى  بعض



استاد عمرانى:
اصلاً خط 

محافظه كار است.
علتش هم همين 

است كه هم 
واژه را درست
مى كند، يعنى 

نمى گذارد از طول 
فراگويى واژه كم 
شود، و هم اين كه 

جايگاهش را 
فظ مى كند ح
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ــتار به كار نمى رود. اين يك مسئله است. مسئله ى ديگر  نوش
هم ميزان صحت و سلامت واژگان است.

دكتر سنگرى: بگذاريد من اين گونه بگويم. اگر همان سخنى 
را كه كسى مى گويد، يعنى گفتار را، از كسى بخواهيم بنويسد، 
ــت. بعضى از واژگان را  اولين كارى كه مى كند جابه جايى اس
هم حذف مى كند و واژه هاى ديگرى به جاى آن ها مى گذارد؛ 
ــاس مى كند و واژه را تغيير  يعنى تفاوت سطح را مثلاً احس
ــم جابه جا مى كند. اين دو عامل  مى دهد. اجزاى جمله را ه

تفاوت محسوس است. تفاوت واژگان و جابه جايى.

استاد عمرانى: طبيعى است. بعضى از واژگان مخصوص يك 
كاربرد خاص اند و جاى ديگر نمى آيند. كاهش و افزايش واج ها 
در ميان نوشتار و گفتار مسئله ى اساسى است. دوم جابه جايى 
است كه در زبان معيار گفتارى بسيار زياد اتفاق مى افتد. حالا 
ــت كه معمولاً ما در گفتار، رودررو  ــت؟ اين اس علتش چيس
ــتيم و  بر بعضى عوامل برجسته ساز سخن مى خواهيم  هس
ــيوه هاى برجسته سازى مخصوصاً در  تأكيدكنيم، يكى از ش
ــخن، جابه جايى است؛ يعنى آن بخشى را كه مى خواهيم  س
نقطه ى اطلاع قرار بگيرد، در اول جمله مى آوريم. اين ممكن 
ــتورى زبان مكتوب، يعنى شيوه اى  است مغاير با اصول دس
ــد. من با صحت و سقم دستور  ــت، باش ــده اس كه تدوين ش
ــت كه اين گونه  ــتارى كارى ندارم. اين يك توصيف اس نوش
ــت، نه اين كه اين گونه بايد باشد. دستور نوشتارى براى  هس
خودش معيارهايى دارد كه معمولاً از خود محافظه كارى خط 
ــتارى نشئت مى گيرد. آن معيارها براساس نوعى  و زبان نوش

ملاحظه كارى يا محافظه كارى تدوين شده اند.

دكتر سنگرى: پس در نوشتار ما محافظه كارانه تر عمل مى كنيم.

استاد عمرانى: اصلاً خط محافظه كار است. علتش هم همين 
است كه هم واژه را درست مى كند، يعنى نمى گذارد از طول 
فراگويى واژه كم شود، و هم اين كه جايگاهش را حفظ مى كند. 
اين ملاحظه كارى يا محافظه كارى خط است. در گفتار غالباً 
فعل ها اول مى آيند؛ براى اين كه فعل مهم ترين بخش جمله 
است. اين را در دستور نوشتارى هم داريم. فعل مركز جمله، 
ــت. فعل بقيه ى عوامل و عناصر جمله را  مركز ثقل جمله اس
ــى زبان ها كه براساس خط فعلمان را  تعيين مى كند. ما فارس
در مرتبه ى آخر جمله قرار مى دهيم، در تفكر عكس اين كار 
ــپس  را مى كنيم؛ يعنى، اول فعلمان را انتخاب مى كنيم و س
براساس آن، اجزاى جمله را در ذهنمان مى چينيم اما فعل را 
در نوشتار، مى آوريم آخر؛ چون فرصت داريم اين كار را بكنيم 
اما در گفتار اين طور نيست. در گفتار، ضربه ى اول با فعل وارد 

مى شود. بنابراين، طبيعى است كه جايگاه فعل تغيير كند و 
اول قرار گيرد. اين حالا بخشى از اين قضيه است كه مى شود 

بعداً به آن پرداخت. اين مسئله خيلى مهم است.
دكتر سنگرى: درحقيقت اگر در نوشتار اين اتفاق بيفتد، ما 

بخشى از توان گفتار را در نوشتار حذف مى كنيم.

استاد عمرانى: هميشه نوشتار بى جان تر است.

دكتر سنگرى: بله، بى جان تر است. چون شما وقتى صحبت 

ــت، در آغاز  ــه روح و مركز جمله اس ــل را ك ــد و فع مى كني
ــرى دارد. پس مى توانيم بگوييم گاهى  ــد، تأثير ديگ مى آوري
ــتار تأثير گفتار را ندارد. براى  وقت ها يا بسيارى اوقات، نوش
ــت كه در نوشتار نكات ديگرى، به كمك مى آيند؛  همين اس
يعنى، ما آن قدر مسائل بلاغى را در نوشتار اضافه مى كنيم كه 

اين كمرنگى سخن را در آن جا جبران كنيم.

دكتر ذوالفقارى: به همين دليل است كه جمله هاى گفتارى، 
كوتاه تر از جمله هاى نوشتارى هستند. در جمله هاى گفتارى 
چون فعل در اول قرار مى گيرد، اجزاى بعدى خيلى منظم تر 
ــت.  ــتار اين گونه نيس و دقيق تر و كوتاه تر مى آيند اما در نوش
ــتار، درازنويسى است  ــئله ى مهم امروزى ما در نوش يك مس



دكتر سنگري: 
من گاهى 
وقت ها ديده ام 
(حتى در اخبار) 
كه گوينده 
خودش دچار 
سردرگمى 
مى شود كه 
الان چگونه 
صحبت كند
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كه آسيبى بسيار جدى تلقى مى شود. چون فعل در آخر قرار 
مى گيرد، ما عوامل را زياد مى كنيم و براى همين، طول جمله 
زياد مى شود. آن وقت يك اتفاق ديگر مى افتد و فاصله ى نهاد 
ــاد را با فعلش انطباق  ــود ما نمى توانيم نه و فعل زياد مى ش
ــوم ابهام است؛  ــت. آسيب س ــيب دوم اس بدهيم و اين، آس
ــت  دليلش طولانى بودن جمله، تعدد جمله هاى معترضه اس
اين در گفتار اتفاق نمى افتد. به همين دليل، گفتار ساده تر از 

نوشتار است و هميشه هم همين طور بوده است.

دكتر داوودى: من سطح نازل را كمى توضيح بدهم. ببينيد 
ــگاه را در نظر بگيريد كه اين يك وقت  شما يك استاد دانش
ــى خودش را در يك مجمع بين المللى،  مى آيد مقاله ى علم
ــگاهى، قرائت  ــمى دانش ــه ى عمومى رس مثلاً در يك جلس
مى كند و بعد همين استاد در آزمايشگاه آزمايشى را كه انجام 
ــجويان توضيح مى دهد. او از دو زبان  ــت، براى دانش داده اس
ــتند. اصلاً اين طور  ــتفاده مى كند كه هر دو هم عالى هس اس
ــت.  ــده و پايين آمده اس ــت كه بگويم اين يكى نازل ش نيس
ــت مثل زبان رسمى، متعالى  مى خواهم بگويم، محاوره درس
ــگاهى و ارزشمند است و اصلاً اين را بايد از ذهنمان  و دانش

بيرون بياوريم كه در سطح عاميانه است. 
ــوادى به جاى «ديوار»  عاميانه يعنى اين كه مثلاً فرد بى س
مى گويد «ديفال». او كلمات را بدجور تلفظ مى كند؛ به خاطر 
اين كه سواد ندارد. ولى وقتى كه استاد دانشگاه مى گويد: من 
امروز مى رم، اين «مى رم» نشانه ى عاميانه بودن زبان نيست 
و به دليل اين است كه در محاوره چون مخاطب حضور دارد، 
ــيارى از قرائن نياز نيست و به همين جهت او در وقت  به بس
صرفه جويى مى كند و به جاى اين كه بگويد مى روم، مى گويد 
ــود اما  ــته مى ش «مى رم». در اين حالت، زبان كوتاه و شكس
هيچ گاه نازل نيست. آن زبان عاميانه است كه ارزشش مى آيد 
ــود. يكى از  ــود و بايد از اين تفكيك ش ــن و نازل مى ش پايي
ــى كه ما در آموزش زبان محاوره بايد رعايت بكنيم،  چيزهاي
همين است كه بايد مواظب باشيم كه اين زبان معيار گفتارى 
ــود؛ يعنى به دانش آموزان ياد بدهيم كه  با عاميانه قاطى نش
زبان محاوره اين است و نبايد با زبان عاميانه و كاربرد اشتباه 

كلمه ها خلط شود.

ــما داديد بحث نازل  دكتر سـنگرى: با اين توضيحى كه ش
ــتار در جايگاه  ــودن وجود ندارد و هر دو زبان گفتار و نوش ب
ــمندند. حتى گاهى وقت ها زبان گفتار، معتبرتر و  خود ارزش
تأثيرگذارتر از زبان نوشتار است. من اجازه مى خواهم نكته اى 
را كه آقاى عمرانى مطرح كردند، اگر امكان دارد كامل كنم. 
ــتار نام برديد و  ــما دو عامل تفاوت بين زبان گفتار و نوش ش

ظاهراً آقاى دكتر ذوالفقارى عنوان سومى را افزودند. مى شود 
بگوييم كه سه عامل و سه تفاوت: تفاوت واژگان، جابه جايى، 
ــن افزايش و كاهش با بحث تفاوت  ــش و كاهش (كه اي افزاي
واژگان كمى متفاوت است) ميان زبان گفتار و نوشتار معيار 
ــما وارد حوزه ى علت شديد. بحث بسيار  وجود دارد. بعد ش
ــت كه چه اتفاقى مى افتد كه تفاوت زبان گفتار و  خوبى اس
نوشتار پيش مى آيد. يك علت را فرموديد و آن رودررو بودن 
ــت؛ يعنى، اين كه چون من مخاطب خود را مقابل خودم  اس

دارم، از بيان بعضى افزوده ها خوددارى مى كنم.
يك بحث هم بحث برجسته سازى و ديگرى صرفه جويى است. 
ــد؟ عواملى كه باعث  آيا غيراز اين ها هم چيزى به ذهن مى رس

مى شود بين زبان گفتار و نوشتار تفاوت وجود داشته باشد.

استاد عمرانى: بله، يك مسئله ى خيلى مهم عامل سرعت 
ــى اين نه تنها  ــت. يعن ــايش طبيعى واژگان اس و ديگرى س
ــى بلكه در تمام  ــتارى زبان فارس درحوزه ى گفتارى و نوش
زبان هاى دنيا وجود دارد. يعنى همه ى كلمات دارند كوچك 

مى شوند. اين كوچك شدن، بيشتر...

دكتر سـنگرى: اين علت نيست. ببينيد اگر قرار باشد اين 
علت باشد، در نوشتار هم بايد اين كار را مى كردند.

درحقيقت سؤال اين است: چرا زبان گفتار سايش دارد؟ اين 
سايش هم جزء همان علت ها قرار مى گيرد.

ــه زبان كدام  ــت ك اسـتاد عمرانـى: محور بحث ما اين اس
يكى اش است؟ زبان طبيعى كدام است؟ زبان طبيعى يعنى 
زبان گفتار نه زبان نوشتار. زبان نوشتار زبان مصنوعى است؛ 
ــه ما آن را مقيد  ــت ك ــى، برگردان ناقص زبان گفتار اس يعن
مى كنيم. حفظش مى كنيم و به وسيله ى نشانه هاى نوشتارى 
نگهش مى داريم. پس زبان طبيعى همان است كه هميشه به 

سمت كاهش مى رود؛ مثل هر موجود و عنصر ديگرى.
شما تمام عناصر مادى را در نظر بگيريد. كفش آدم هم بعد 
ــاييده مى شود. نوك قلم هم ساييده  از مدتى كه كار كرد، س

مى شود؛ واژه ها هم همين طورند.

دكتر ذوالفقارى: سايش از اول و آخر است، نه از وسط.

اسـتاد عمرانى:  گاهى از وسط هم هست. گاهى. البته اين 
روند خيلى كم اتفاق مى افتد.

ولى منتفى نيست. به خصوص...

دكتر ذوالفقارى: پس سايش بيشتر از آخر است.
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استاد عمرانى:  اول از آخر شروع مى شود. در مرحله ى اول، 
سايش ها از آخر واژه ها شروع مى شود. 

در مرحله ى دوم مى آيد به اول و در مرحله ى سوم، در موارد 
ــتثنايى و موارد خاص، در وسط هم هست؛ به خصوص در  اس

واژه هاى مركب.

استاد عمرانى:  اين مورد را در واژه هاى مركب، مشتق من 
در مقاله ى خيلى مفصلى توضيح داده ام.

تمام عناصرى كه بين دو كلمه مى آيند و كلمه ى مركب ـ 
مشتق مى سازند، بعد از مدتى حذف مى شوند.

دكتر ذوالفقارى: يعنى ميانوندها؛ اگر ميانوند داشته باشيم.

اسـتاد عمرانى:  اگر اسمش را بگذاريم ميانوند. بعد در يك 
مرحله اى البته اين ها ميانوند مى شوند. اول ميانوند نيستند؛ 

اين ها تكواژهاى آزادند.

ــره ى اضافه تبديل  دكتر ذوالفقارى: يعنى ميانوندها به كس
مى شوند.

ــته ام: عامل  دكتر سـنگرى: من چهار عامل را تاكنون نوش
سرعت، عامل سايش طبيعى واژگان، رودررويى، صرفه جويى؛ 

عمرانى: و بافت يا موقعيت و برجسته سازى.

ــن حالى و محلى  ــام اين ها را قرائ دكتـر ذوالفقارى: من ن
ــما صحبت كنم، به دليل  ــته ام. وقتى مى خواهم با ش گذاش

وجود بعضى از قرائن، بعضى كلمه ها را نمى آورم. 

دكتر سنگرى: يعنى در غيبت مخاطب، افزوده هايى مى آيد 
كه در نوشتار معمولاً مى آيد. 

ــتار مجبوريم مفصل تر و كامل تر  دكتـر ذوالفقارى: در نوش
بياوريم. 

استاد عمرانى: مى توانيم بگوييم قرينه هاى حضورى؛ عوامل 
ــوند كه به بسيارى از اطلاعاتى  زبر زنجيرى هم باعث مى ش
كه مى خواهيم به مخاطب بدهيم، ديگر نيازى نباشد. چون با 
همان عوامل زبر زنجيرى، مثلاً تكيه، درنگ، آهنگ و... آن ها 

را مى رسانيم. 

دكتر ذوالفقارى: علاوه بر عوامل زبر زنجيرى، عوامل ديگرى 
مثل اشاره ها و حركات چهره دست هم هستند. 

ــى  دكتر سـنگرى: خود اين كه مى دانيم مخاطب چه كس
است، ما را از طرح بعضى مسائل بازمى دارد.

استاد عمرانى:  اين مطلب بحث بسيار مهمى است كه به آن 
كارافزارهاى كمكى مى گويند. اين را هم جزو عوامل بنويسيد. 
ــن رودررو دارم با  ــاى كمكى يعنى اين كه وقتى م كارافزاره
شما صحبت مى كنم، حركات چهره، چشم و ابرو، دست و... 
ــيارى از مطالب را از كلام حذف كنم.  باعث مى شود كه بس
ــت حركتى مى كند، از چپ مى رود به راست يا از  وقتى دس
راست مى رود به چپ يا از بالا به پايين، درواقع، جانشين واژه 
ــود و خود نقش جمله را ايفا مى كند. پس آن جمله از  مى ش
كلام حذف مى شود. اين ها را مى گويند، عوامل برجسته سازى 

سخن يا عوامل جنبى كه عرض كردم. 

ــته ام. اگر  ــن تاكنون هفت عنصر را نوش دكتر سـنگرى: م
احساس مى كنيد بعضى از اين ها را مى شود درهم آميخت يا 

به هم نزديكشان كرد، بفرماييد.
عنصر سرعت، سايش طبيعى واژگان، موقعيت (يا قرينه ى 
ــازى، عوامل  ــورى) رودررويى، صرفه جويى، برجسته س حض
ــى كه معمولاً باعث حذف  ــر زنجيرى و كارافزارهاى كمك زب

بخش هايى از كلام مى شوند. 
ــت كردم، رفتم  ــى مى گوييم: من از اين جا حرك مثلاً وقت
رسيدم به سطل آشغال. ديگر بقيه اش را كه من اين را در آن 
انداختم، با حركت دست نشان مى دهيم يا با حالات چهره مان 
بعضى از حرف هايمان را طرح مى كنيم. آيا عنصر ديگرى به 

ذهن دوستان مى رسد؟

دكتر ذوالفقارى: عناصر زبان گفتار باعث جذاب كردن زبان 
نوشتار مي شود. يعنى امروزه در داستان ها، جدا از اين كه لحن 
ــندگان ترجيح مى دهند  را صميمى مي كنند، خيلى از نويس
ــى نزديك كنند. نه  ــان را به حوزه هاى گفتارى خيل خودش
ــت كه در  اين كه عين گفتار را بياورند. اين بحث ديگرى اس



استاد عمرانى:
تمام عناصرى 
كه بين دو كلمه 
مى آيند و كلمه ى 
مركب ـ مشتق 
مى سازند، 
بعد از مدتى 
حذف مى شوند

دكتر ذوالفقاري: 
عناصر زبان 
گفتار باعث 
جذاب كردن زبان 
نوشتار مي شود
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گيومه مى آيد و آن نقل قول قهرمانان است. غير از اين، آن جا 
ــت، راوى داناى كل هست و خودش  ــنده راوى اس كه نويس
ــتان را دارد روايت مى كند، باز نويسنده ترجيح مى دهد  داس
كه از زبان گفتار بهره بگيرد؛ يعنى بيشترين كاربرد را من در 
جابه جايى ها ديده ام. امروزه اين جابه جايى ها را زياد مى بينيم. 
در مطبوعات هم رسانه ها ترجيح مى دهند مصاحبه ها را، به 
همان شكل اوليه اى كه ضبط كرده اند، انعكاس بدهند؛ حتى 
با همان شكستگى ها كه اين البته نادرست هست. به هرحال، 
شكستگى اى را كه در گفتار هست، نبايد در نوشتار انعكاس 

دهيم.

ــود كه ما  دكتر سـنگرى: البته گاهى خود اين باعث مى ش
ــت بياوريم. چون اگر ما  ــن ترى از گوينده به دس تصوير روش
ــى از آن چه گوينده  اين ها را تبديل بكنيم و برگردانيم، بخش

دارد مى گويد، گم مى شود.

ــت  دكتر ذوالفقارى: به هر حال اين براى آموزش اصلاً درس
نيست و تخريب زبان است.

دكتر سنگرى: گاهى اوقات من واقعاً اين مورد را ديده ام. مثلاً 
فردى را مى شناسم و با نحوه ى صحبت كردن او آشنا هستم. 
وقتى مصاحبه اش را مى خوانم، درمى يابم كه حرف او نيست؛ 
چون او اين گونه سخن نمى گويد. اين ديگر بازسازى هاست. 
مثلاً اگر مصاحبه به همان شكل گفتارى بماند، ما به راحتى 
ــونده آذرى زبان بوده است. به  درمى يابيم كه فرد مصاحبه ش

بعضى مسائل ديگر هم مى توانيم پى ببريم. 

ــت داشته باشد اما  دكتر ذوالفقارى: اين فايده را ممكن اس
ــه كاربردهاى گفتارى  ــت ك چندين زيان دارد. يكى اين اس
ــتار مى گذارند. درواقع، زبان  ــر خود را بر زبان نوش آرام آرام اث
گفتار، آرام آرام و خزنده وارد زبان نوشتار مى شود و رسميت 

هم پيدا مى كند. اين خطر هست.

ــر را هم اضافه كنيد؛ زبان  اسـتاد عمرانى: يك نكته ى ديگ
بدن.

دكتر سنگرى: كارافزارهاى كمكى همان است. 

استاد عمرانى: اين كلى تر است.

ــيما را هم در  دكتـر ذوالفقارى: اين جا بايد نقش صدا و س
آموزش برجسته كنيم. چون تا زمانى كه كتاب درسى آموزش 

را آغاز نكرده است، اين نقش را صدا و سيما بازى مى كند.

ــم كه الان وارد آموزش  اسـتاد عمرانى: من اجازه مى خواه
نشويم.

دكتر سـنگرى: بله، الان دو سه سؤال خيلى مهم و كليدى 
ــوزش چگونه بايد  ــت: يكى اين كه اين آم ــش رويمان اس پي
باشد؟ سؤال خيلى مهمى است. چه كسانى مى توانند در اين 
ــند؟ و  آموزش ياريگر مثلاً مجموعه ى آموزش و پرورش باش

بعد قواعد رسم الخطى.

ــد آن گونه ى خاص زبان  اسـتاد عمرانى: قبل از اين ها، باي
گفتارى مشخص شود؛ يعنى، ما از كدام گونه ى زبان گفتارى 

پيروى خواهيم كرد؟ معيارش بايد به دست بيايد.

ــا تيپ ها و  ــب ب ــتان نويس ها متناس دكتـر سـنگرى: داس
شخصيت هايى كه آفريده اند، حرف مى زنند. از لوطى گرفته 
تا زندانى و بازارى و.... خب حالا من مى خواهم داستانى را در 
كتاب درسى بياورم. مى خواهم برشى از يك داستان را بردارم 

و در كتاب درسى بگنجانم.

دكتر داوودى: خب اين زبان معيار نيست؛ اين محلى است.

دكتر سـنگرى: بحث من اين است كه اگر قرار باشد روزى 
واقعاً بخواهيم ادبيات داستانى را به طور جدى تر در كتاب هاى 
ــاس  ــزى كه اكنون خلأ آن احس ــى مطرح كنيم (چي درس
ــودش يك واحد  ــتان خ ــود) اصلاً اگر يك روزى داس مى ش
ــگاه، ما اين را چگونه بايد تدريس  درسى شد، مثلاً در دانش

كنيم؟

ــت و بحث ما به زبان  دكتر داوودى: آن مقوله ى ادبيات اس
مربوط مى شود.

ــه وقتى  ــت ك ــد بحث من اين اس دكتـر سـنگرى: ببيني
ــيم، چگونه بايد عمل كنيم؛ مثلاً  مى خواهيم گفتار را بنويس
در يك گونه ى خاص محاوره اى به مدرسه مى گويند مَرْسه يا 

مَدِسه. آن را مثلاً چه طورى بايد گفت و نوشت؟

ــت. آن زمانى كه معيارمان  اسـتاد عمرانى: آن عاميانه اس
ــم  ــه معيار گونه هايش را رس ــد، بعد با توجه ب ــخص ش مش
ــورد نظر ما پيدا كردن  ــئله ى م مى كنيم. بنابراين، فعلاً مس
زبان معيار گفتارى است كه مى خواهيم آموزش دهيم. حالا 

اسمش را گفتارى آموزشى بگذاريم.

دكتر سنگرى: زبان رسمى گفتارى آموزشى.


